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به فتح قله های بلندتر از دماوند فکر می کنم 
شــما در کنار بازیگری، چیزهای دیگری را تجربه کردید. مجسمه  �

می سازید، ورزشکار حرفه ای هستید، طراحی صحنه و لباس می کنید. 
این گستردگی فعالیت ها بازیگری تان را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟ 

تمرکزتان را نمی گیرد؟ 
مــن اولویت بنــدی دارم و بــرای کارهایم برنامه ریــزی می کنم؛ مثلا 
مجسمه سازی برای من تخلیه ذهنی است و به من آرامش می دهد. تنها 
وقتی آرامم که در حال ساخت مجسمه ام. این برایم مثل مدیتیشن است. 
مجسمه سازی راهی اســت که من برای بروز احساسات و فکرهایم پیدا 
کردم. وقتی نمایشگاه مجسمه داشتم، به من گفتند برای مجسمه ها اسم 
بگذار و درباره شان بنویس. گفتم نه اسم می گذارم و نه درباره شان چیزی 
می نویســم؛ چون هنرم را با حجم نشان داده ام. اگر هنر نوشتن را داشتم، 
لابد شاعر یا نویسنده می شدم! ورزش هم فعالیت روتین زندگی من است. 
از بچگی مادرم ما را هر روز پیاده روی می برد. مثلا هر روز از ســیدخندان 
که خانه مان بود، تا تخت طاووس یــا ظفر می رفتیم و جزء برنامه روزانه 
زندگی مان بود. هر هفته کوه می رفتیم. توی مدرسه دونده خوبی بودم و 
نمره ورزشم همیشه ۲۰ بود. ورزش را دوست داشتم. آرزو داشتم اسکی 
را تجربه کنم و در یک دوره سنی به خانواده التماس می کردم مرا اسکی 
ببرند. بچه که بودم، کلاس باله می رفتم. همیشــه از بچگی توی ذهنم 
بود که قهرمان دو بشــوم. خودم را عادت دادم کــه هر هفته کوه بروم، 
وقتی هجده ســاله بــودم، قبل از اینکه به لندن بروم هــر روز صبح زود 
به پارک قیطریه می رفتم و می دویــدم. بعدا هم که به لندن رفتم، مدام 
دوچرخه ســواری می کردم، خاطرم نیست یک بار تاکسی، اتوبوس یا مترو 

سوار شده باشم، مدام سوار دوچرخه بودم. 
آیا همین تجربه غلبه بر چالش ها که در ورزش و کوهنوردی برایتان  �

رخ داده، زمینه ساز تجربه یک کار سختِ نیازموده مانند بازیگری روی 
صحنه در ۴۰سالگی نشده؟ 

از کودکی ویژگی ام این بود که به چالش ها «نه» نمی گفتم. مادرم 
تعریف می کند وقتی بچه بودم تا به من می گفتند ویشکا که فلان کار 
را نمی تواند، فــوری برای اینکه اثبات کنم می توانم، آن کار را با همه 
قوا انجام می دادم. یادم هســت با خواهرم کلاس پیانو می رفتیم، او 
دختر خوب و ساکتی بود، ولی من شلوغ بودم و تمرین هم نمی کردم. 
معلممان که بسیار سختگیر بود، یک بار به مادرم گفت ویشکا را دیگر 
نیاورید کلاس پیانو، چون تمرین نمی کند. این حرف او به من برخورد 
و یک هفته هرروز، روزی پنج ســاعت پشت پیانو تمرین می کردم که 
به همه اثبات کنم می توانم! این حس که من باید در هر مســابقه ای 
هرچقدر هم ســخت باشد برنده شــوم، از کودکی با من بود. تصمیم 
برای بازی در تئاتر هم همین طور بــود. تصمیم گرفتم بازیگری روی 
صحنــه را تجربــه کنم و این برایم جدی شــد. روزی پنج ســاعت از 
زندگی ام شــد تمرین و تمرین و تمرین. با کارگردان هم شرط کردم که 
تمریناتمان باید صبح باشــد که من پسرم را بگذارم مدرسه، بیایم سر 
تمرین و بعد او را از مدرسه بردارم و به خانه ببرم. با وجود اینکه صبح 
زود بیدارشدن برای همه سخت بود، اما همه لطف داشتند و همکاری 
کردند. فتح قله دماوند هم برایم همین طور بود. به هرکس می گفتم 
می خواهم دماوند را فتح کنم می خندید تا اینکه توی فیس بوک دیدم 
صنم حقیقی رفته و دماوند را فتح کرده. همه می گفتند فتح دماوند 
رؤیاست، اما با صنم که تماس گرفتم، مرا به تیمی معرفی کرد که قله 
را فتــح می کردند. مرا به تمرینات بردند و بعد از مدتی هم برای فتح 
قله رفتیم. کارها هرچقدر ســخت تر باشند، برای من جذاب ترند. دو، 

سه سال پیش به شدت مصمم بودم برای ماراتن. 
قله دماوند را در چه تاریخی فتح کردید؟  �

شهریور ۹۲. 
به اورست هم فکر می کنید؟  �

فکــر می کنم منتها به نظرم خیلی دور نیســت. بعــد از اینکه فیلم 
اورست را دیدم، پسرم از من قول گرفت این فکر را از سرم بیرون کنم، اما 

هیچ دور نیست روزی که اورست را هم فتح کنم! (باخنده) 
شــما که اهل فتح قله هایید، برای خودتان در بازیگری چه قله ای  �

دارید؟ 
این چیزی که الان هســتم ابدا چیزی نیست که می خواهم. جایی که 
ایستاده ام شاید فقط تپه هایی خاکی باشد. دقیقا الان نمی دانم قله ام در 

بازیگری کجاست. 
جایزه ای هست که وقتی بگیرید فکر کنید روی آن قله ایستاده اید؟  �

یــا کارگردانی که وقتی بــا او کار کنید فکر کنید قلــه بازیگری را فتح 
کرده اید؟ یا نمی دانم کارکردن در هالیوود و برادوی به شما حس فتح 

قله را می دهد؟ 
هر بازیگری دلش می خواهد هالیوود را تجربه کند و جایزه ای مثل کن 
و برلین را بگیرد. خیلی از کارگردان های بزرگ هم هستند که دوست دارم 
با آنها کار کنم؛ مثلا شاید کارکردن با فون تریه یا تیم برتون، برایم به منزله 

ایستادن روی قله بازیگری باشد. 
پدربزرگ شما، شین پرتو، نویســنده بودند و فضای خانواده شما  �

تحت تأثیر ایشان بوده است. کمی درباره تأثیری که فضای خانواده بر 
شما داشت توضیح دهید. 

فضایــی فرهنگی متأثر از فعالیت های پدربزرگــم در خانه مان جریان 
داشــت. مادرم پیانو می نواخت و در سال های جوانی در گروه بابک بیات 
خواننده کُر بودند. مادربزرگم، فخری فردوس، دکتر میکروبیولوژی بودند 
و خواهرشــان، ژینوس فردوس، اولین دندان پزشــک زن ایــران. خانواده 
مادربزرگم همه تحصیل کرده بودند و همه دکتر. ما به ســمت هنر رفتیم 
چون فضای خانه بیشــتر متأثــر از هنر بود. نیما پتگر دوســت پدربزرگم 
بود و در خانه ما رفت وآمد داشــت. پدربزرگم پیش از نویسنده شــدن، در 
کشورهایی مثل هندوستان و عراق جانشین سفیر بودند. او در دوره ای که 
در هندوســتان بوده، با صادق هدایت آشنا می شــود و او مدتی در خانه 
پدربزرگم در هند ساکن بوده و نامه نگاری هایی هم با پدربزرگم داشتند که 
کتاب شده است. پدرم یک دایی و زن دایی داشته که بسیار به من علاقه مند 
بودنــد و من مدام توی بغل زن دایی ام بودم. همیشــه به پدرم می گفتند 
ویشــکای من یه چیزی میشــه! وقتی من یک ســاله بودم به سفر شمال 
دســته جمعی رفته بودیم، متأســفانه آنها توی دره می افتند و می میرند. 
ساعتی قبل از افتادن توی دره، من هم طبق معمول در آغوش آنها بودم 
و همراه آنها. موقع حرکت، پدرم می گوید ویشــکا را بگیر که توی راه گریه 
نکند و حواس دایی پرت شــود. مادرم مرا از زن دایی می گیرد و ســاعتی 
بعد آنها توی دره می افتند و همه فوت می کنند. بی شــک آنچه من امروز 
هستم، متأثر از تمام فضاهایی است که در همه این سال ها تجربه کرده ام. 

نمایشی از چرخه بازتولید خشم
صحنــه پایانی، صحنه اعدام رضا و واگویه زنان نمایش اســت. 
آنها مرده اند. آنها از فرط خشــونت مرده اند. خشــونت می چرخد و 
تلخــی اش همگان را دربر می گیرد. زن و مردش فرقی نمی کند. اما 
در کمیت، گاهی زنان تلفات بیشتری می دهند؛ مانند آنچه در «پنج 

ثانیه برف» اتفاق افتاد. 

طلیعه

ترکش های انتخاب ترامپ بر آینده برجام 

پــس از ماه هــا انتظار بســیاری از مردم جهان، بالاخره هشــت 
نوامبر فرا رســید و مــردم آمریکا پــای صندوق هــای رأی رفتند تا 
چهل وپنجمیــن رئیس جمهــوری ایالات متحده آمریــکا را انتخاب 
کننــد. با وجود نظرســنجی ها و پیش بینی هایی کــه صورت گرفته 
بــود و همواره هیــلاری کلینتون را با اختلاف نســبت به ترامپ در 
صــدر قرار می داد، نتایج بــه گونه ای دیگر رقم خــورد و کاندیدای 
جمهوری خواهان مانع از به ریاســت جمهوری رسیدن نخستین زن 
در تاریخ ایالات متحده آمریکا شــد. از اواخــر ژانویه، دونالد ترامپ 
مســئولیت تمام امور اجرائی آمریکا را بر عهده خواهد داشــت و از 
حمایت کنگره جمهوری خواه متحد پشت سرش بهره مند می شود. 
بنابراین او در موقعیتی خواهد بود که تغییرات پایدار و عمیقی را در 

سیاست و اقتصاد جهانی ایجاد کند.
علل و ریشــه های اقبال بســیار گســترده مردم آمریکا به دونالد 
ترامــپ هرچه بود، باشــد، این انتخاب یک پیامد مســتقیم دارد که 
می توانــد چارچوبی برای پیش بینی رفتارهای آتی ایالات متحده در 
صحنــه بین المللی به طور عام و در قبال جمهوری اســلامی ایران 
و برجام به طور خاص باشــد. چهل وپنجمیــن رئیس جمهور آمریکا 
هر اندازه هم که هنوز برای تحلیلگران ناشــناخته باشد، بارها نشان 
داده کــه اعتقاد چندانی به بســیاری از نهادهای بین المللی فعلی 
 TPP از جملــه معاهدات تجــاری نفتا، ناتو و برجام نــدارد. نفتا و
را عامل اصلی کاهش اشــتغال آمریکایی هــا می داند، بودجه بندی 
فعلی ناتو را غیرمنصفانه می داند و ســایر اعضا را متهم  به سواری 
مجانی می کند و برجام را «یکی از بدترین توافقاتی که دیده اســت» 
و نیازمنــد «مذاکره مجدد» ارزیابی می کند. ترامپ حتی از پاره کردن 
آن هم ابایی نــدارد. فراموش نکنیم که بانک های بزرگ بین المللی 
و شرکت های بزرگ اروپایی همگی در انتظار نتایج انتخابات آمریکا 
از هرگونــه توســعه همکاری های معنادار با همتایــان ایرانی خود 
اجتناب می کردند، به ایــن امید واهی که هیلاری کلینتون به عنوان 

ادامه دهنده راه اوباما و کری، رئیس جمهور ایالات متحده شود.
بالغ بر ۲۵ طرح ضدایراني از زمان مذاکرات هسته اي در مجلس 
نمایندگان و سنا آماده تصویب و امضاي رئیس جمهور آمریکاست. 
با هماهنگ شــدن هــر دو مجلس کنگــره بــا رئیس جمهور جدید 
جمهوري خــواه آمریــکا، احتمال تصویب برخــي از این طرح ها در 
ماه هاي آتي بسیار بالاســت یا لااقل تهدید به تصویب آنها از سوي 
بنگاه هاي اقتصادي خارجي بســیار معتبر ارزیابي مي شود. تراژدي 
برجام تلاشي ســتودنی در حوزه دیپلماسي براي دانشجویان روابط 
بین الملل و حقوق بین الملل در سراســر دانشــگاه هاي دنیا خواهد 
بــود. ترامپ یك فرصت اســتثنایي براي نزدیکــي و تعمیق روابط 
ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. توســعه روابط اقتصادي- سیاسي 
و حتي امنیتي- دفاعي دور از دســترس نخواهد بود. گشایش دفتر 
اتحادیه اروپا در تهران، گامي بزرگ در توسعه روابط خواهد بود که 

باید با جدیت پیگیري شــود. تعمیق روابط با اتحادیه اروپا مي  تواند 
اثرگذاري تحریم هاي یکجانبــه احتمالي آتي آمریکا را تا حد زیادي 
خنثي کند. ضمن آنکه اتحادیه اروپا و مخصوصا آلمان، فرانســه و 
ایتالیــا، مي توانند ایران را در طراحي و اجراي سیاســت هاي خروج 
ملایم از برجــام یاري کنند. به اعتقاد برخي کارشناســان اظهارنظر 
پیرامون تبعات حضور ترامپ در کاخ ســفید بر مناسبات اقتصادي 
و سیاسي ایران، هنوز زود اســت چون تا امروز برنامه هاي واضح و 
جامعي از ترامپ و حزب جمهــوري خواه در این حوزه ندیده ایم و 
همه چیز در حد شوهاي تبلیغاتي قبل از انتخابات بوده است. نباید 
فراموش کنیم به دلیل سیستم کلي اقتصاد آمریکا که سرمایه داري 
بوده و جهت گیري هاي آن نیز مشــخص اســت، ترامــپ نخواهد 
توانســت تغییرات چندانــي در آن بدهد و نمي تواند یکباره مســیر 
اقتصــادي آمریکا را تغییر دهد. در مجموع مي توان گفت نمی توان 
نهادهاي اقتصادي ریشــه دار و قدیمي در آمریکا مثل وال استریت، 
سیســتم بانکي، صنعتي، کشــاورزي، فروش مالــي، موقعیت دلار 
و متغیرهــاي مختلفي کــه در آن وجود دارد را به راحتي و ســریع 
دگرگــون کرد. ایران در روزگار پســابرجام نیازمنــد حضور عملیاتي 
ســرمایه گذاران خارجي خواهد بود و بــا توجه به موضع گیري هاي 
فردي ترامپ در تبلیغات انتخاباتي اش، مقداري تزلزل در کوتاه مدت 
در تصمیمات شــرکت ها و بانك هاي بزرگ غربي براي ورود به بازار 

ایران به وجود خواهد آمد. 
اما این هنر دیپلماســي دولتمردان ماست که با شناسایي درست 
و دقیق فضاي اقتصــاد جهاني در ماه هاي پیــش رو،  تبعات منفي 
صحبت هاي ترامپ درخصوص ایران را خنثي کنند. در کل مي توان 
گفت با حضور رئیس جمهور جدید در کاخ ســفید، وي طبق قوانین 
بین المللي، موظف خواهد بــود مطابق با محتواي برجام، موضوع 
لغو تحریم ها و سایر موارد را پیش ببرد. با این حال با توجه به اینکه 
اقتصاد ایران، وابســتگي تجاري خاصي به آمریــکا ندارد، تغییرات 
عمــده اي در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آمد. تغییرات و کاهش 
ارزش دلار و افزایــش ارزش طــلا در بازار بین المللــي نیز به تدریج 
به حالت قبل بازخواهد گشــت. در کنار این، همه دنیا چشــم انتظار 
نهایي شــدن تیــم هیأت دولت هســتند. بــا انتخــاب کابینه جدید 
رئیس جمهــور آمریکا، بهتر و دقیق تر مي تــوان درباره آینده اقتصاد 

ایران و سرنوشت برجام صحبت کرد. 
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ترامپ با ایران و برجام چه خواهد کرد؟ این ســؤالي اســت که پس از توافق 
هســته اي ایران و آمریکا در دوران ریاســت جمهوري باراك اوباما، ایرانیان را 
بیش از هر زمان دیگري نســبت به واکنش هــاي رئیس جمهور منتخب ایالات 
متحده حساس کرده است. جاوید قربان اوغلي، مدیر کل وزارت خارجه دولت 
اصلاحات، از جمله دیپلمات هاي با ســابقه اي است که دیدگاه عمل گرایانه در 
قبال آمریکا داشــته و از حامیان جدي توافق هســته اي ایران و ۱+۵ به شمار 
مي رود. او در گفت وگو با «شرق» به آخرین اتفاقات در موضوع ترامپ و ایران 

پرداخت.

آیا روندی که دونالد ترامپ درباره مســائل مرتبط با سیاســت خارجی  �
در پیش گرفته و نوعی ســکوت رازآمیز را دنبال می کند، امری معمول برای 

رؤسای جمهور منتخب است؟ 
اولا همان طور که آقای اوباما در یک اظهارنظر شفاف درباره ترامپ -خلف 
خود- گفت مســئولیت اداره کشور در مسند ریاست جمهوری با آنچه در زمان 
کمپین انتخاباتی بیان شــده بوده کاملا متفاوت اســت. ترامپ از زمان انتخاب 
سعی کرده کمتر به سیاست خارجی ورود کند. این مسئله البته دلایل بسیاری 

دارد که اگر تمایل داشتید در ادامه بحث به آن خواهم پرداخت. 
بله حتما. مســئله این است که شاید بقیه رؤسای جمهور منتخب ایالات  �

متحده نیز در مقطع انتقال دولت، همین روند را سپري می کردند اما به دلیل 
شناخته شــده بودن یا دارابودن سوابق سیاســی، این میزان تعلیق درباره 
عملکرد آنان ایجاد نشــده بود. آیا می توان فقدان شناسنامه سیاسی برای 

ترامپ را عامل تشدید نگرانی ها دانست؟ 
اگر بخواهم با ادبیات رســمی تری توضیح بدهم تصورم این اســت که این 
اتفاق را باید ناشــی از احتیاط ترامپ در درجه اول با توجه به فقدان ســابقه 
سیاســی و اجرائی او و البته مشــاورت کســانی که به او نزدیک هستند و تیم 
سیاســت خارجی را اَرنج می کنند دانســت. به هرحال مشاوران رئیس جمهور 
منتخب در تلاش هســتند پیش از اینکه به تصمیم درباره سیاســت های کلی 
خارجی برســند از ترامپ بخواهند از ورود بــه جزئیات پرهیز کند؛ ولي اتفاقی 
که دارد می افتد این است که اَرنج تیم سیاست خارجی او به سمت خاصی در 
حال میل کردن اســت. معمولا از مشاور امنیت ملی گرفته تا رئیس سیا نیز در 
زمره این تیم محسوب می شوند. مایکل فلین، ژنرال بازنشسته به  عنوان مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید انتخاب شده است. او قبلا گفته بود ترس از مسلمانان 
عقلانی اســت یا اینکه باید قدرتمان را با له کردن دشــمنان مان بازیابیم؛ فلین 
معتقد به اســتفاده از نیروی نظامی در حل مشــکلات سیاست خارجی است 
و رئیس بخش اطلاعات و امنیت در وزارت دفاع بین ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ 
بوده اســت و اتفاقا به دلیــل همین نگرش ها با تیم اوبامــا اختلاف پیدا کرد. 
می دانیم انتصاب مشــاور امنیت ملی با حکم مســتقیم رئیس ایالات متحده 
صــورت می گیرد و نیازی به رأی اعتماد کنگره نیســت. انتخاب جف سشــنز، 
ســناتور جمهوری خواه، براي وزارت دادگســتری نیز ازجمله انتخاب های تند 
ترامپ به شمار می آید. او مخالف شــدید مهاجرت غیرقانونی است و سال ها 
قبل به دلیل اظهارنظر نژادپرستانه، جنجال ساز شد. او حامی حمله نظامی به 
عراق بود؛ اما از این دو مهم تر، انتصاب رئیس «سیا» است. مایک پومپو، عضو 
مجلس نمایندگان آمریکا، ازجمله مخالفان سرسخت برجام است و گفته بود 
که به دنبال لغو توافق هســته ای «فاجعه بار» با ایران است که او مدعی است 
«بزرگ ترین کشــور حامی تروریسم» اســت. حتی می دانیم وزارت خارجه برای 
ســفر او به ایران بــه وی ویزا نداد؛ البتــه اوباما تا ۲۰ ژانویه فعلا رئیس ســیا 
منصوب خود را دارد اما فراموش نکنیم این ســه نفر کسانی هستند که نقشی 

کلیدی در دولت آینده آمریکا خواهند داشت. 
این یعنی ترامپ، افراطی تر هم شده است؟  �

الان نمی توان انتظار داشــت چهره اصلی ترامپ را صرفا در این انتخاب ها 
ببینیم. اگرچه برخی ســخنان او به تندی انتخابات نیســت اما فراموش نکنیم 

چند دهه اســت کــه قوای آمریکا این طــور در اختیــار جمهوری خواهان قرار 
نگرفته است. ما شاهد یکدست شدن تمام حاکمیت در دست یک جناح خاص 
هستیم که طیفی از افراطیون بسیار تند و همچنین جمهوری خواهان عمل گرا 
را تشــکیل می دهند. اگر چنانچه کابینه بتواند ترکیبی از این دو بشــود شــاید 
ترامپ به تعادلی در دیدگاه برســد. اگر این گمانه زنی درســت باشد که ترامپ 
از میــت رامنی برای وزارت خارجه دعوت کرده تعدیل خوبي به نســبت جان 
بولتــون و رود جولیانی صورت گرفته و حداقــل وزارت خارجه، افراطی عمل 

نخواهد کرد. 
با توجه به مطرح شــدن گزینه هایی رســانه ای برای وزارت امور خارجه  �

ایالات متحده که جملگــی مواضع تندی در قبال ایران دارند، شــعارهای 
ترامپ مبنی بر فاصله گرفتن از مســائل دیپلماتیک و توجه بیشتر بر مسائل 
داخلی آمریــکا رنگ می بازد؟ یعنی باید در انتظار رفتارهایی شــبیه دولت 

نئوکان ها در قبال ایران بود؟ 
من تصور نمی کنم چنین شــود. آنچه مقصود شماست رویکرد کلی ترامپ 
اســت و جریانی که از آنها به  عنوان «انزوا طلبان» یاد می شــود که درست در 
مقابل تز جهانی شدن دوران گذشته ایستاده است. در واقع ترامپ به صراحت 
گفته باید بیشــتر به آمریکا پرداخت و فرصت های شــغلی که به چینی ها و... 
داده شــده باید برگردد. همچنیــن تمام هزینه هایی کــه درزمینه امنیت ژاپن، 
عربســتان و اروپا صورت گرفته اگر تمایل به استمرار آن وجود دارد، به وسیله 
خود این کشــورها تأمین شــود. اروپا و ژاپن برای همین بســیار ترسیده اند. اگر 
ایــالات متحده از تأمین امنیت آنها روی گردان شــود امنیــت آنها زیر علامت 
سؤال می رود و اگر این رویه با پرداخت هزینه های خود آنان انجام شود توازن 
جدید در مناطقی که حوزه منافع آمریکا بوده برقرار می شــود. برخی می گویند 
این رویکرد موجب خیزش جدید برای روســیه، چین و حتی ایران می شود که 
با این نوع سیاســت های آمریکا موافق نبودند؛ اما موضوع اصلی اینجاســت 
که اعمال این سیاســت ها که ترامپ از آنها ســخن می گوید برای آمریکا آسان 
نیست چراکه تأمین امنیت در این حوزه ها از توانمندی های روسیه و چین بیشتر 
است. صحبت بر سر هزینه های مادی نیست. صحبت سر سیستم و سازوکاری 
اســت که در دنیای جدید دنبال می شود. اگر این به هم بخورد شاهد زلزله ای 

مثل دهه ۹۰ هســتیم که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و برهم خوردن جهان 
دوقطبی اتفاق افتاد. اگر بزرگ ترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا درحال حاضر 
از برخی از سیاست های چند دهه ای خود فاصله می گیرد حتما اروپا و بسیاری 
از حوزه ها دستخوش تنش می شوند و این مسئله ای نیست که فقط در اختیار 

ترامپ باشد. 
در روزهای گذشته اظهارات مختلفی درباره سود یا زیان احتمالی حضور  �

ترامپ در کاخ ســفید برای ایران و ایرانیان شنیده شده است. خود شما فکر 
می کنید این تاجر کمتر سیاســی، بیش از یک جمهوری خواه شناخته شده یا 

نامزد دموکرات ها، به سود ایران باشد؟ 
من از ابتدا با این ایده مخالف بودم و اعتقاد داشــتم ورود فردی که حداقل 
کارنامه شــفافی در مسائل سیاســت خارجی دارد و تجربیاتی را داشته و تیم 
همکار او شناخته شــده هســتند با همه مخاطراتی که می توانست برای ایران 

در حوزه اجتماعی و نه نظامی داشــته باشــد، مطلوب تر بود؛ این ساده انگاری 
اســت که با همسان سازی مسئله واردنشــدن ترامپ به موضوعات سیاسی و 
پیشــینه تجاری او بتوانیم از «معامله بین ایران و ترامپ» سخن بگوییم. چنین 
فردی امکان بالایی برای دست زدن به گزینه های مخاطره آمیز در صورت وجود 
اشتباه محاسباتی در کشورهای مقابل آمریکا دارد. در مقایسه با دولت میانه رو 
اوباما، تیم مشــاوران ترامپ و همیــن گزینه های تازه منصوب شــده، زودتر به 

تصمیم می رسند که شرایط کنونی را بر هم بزنند. 
منظور شما دقیقا چه موضوعاتی است؟  �

یکی از موضوعات مهم ما مســئله برجام اســت؛ مشخص است تیمی که 
در حــال چینش آنان اســت، آن تقیدی را ندارند که نامزدهــای دیگر - حتی 
غیردموکرات ها- نســبت به دســتاورد برجــام برای جهان دارنــد؛ این به این 
معناســت که حتی در صورتی که اتفاق خاصی نیفتد، شــاهد کندی پیشرفت 

برجام خواهیم بود، اگرچه من هم معتقدم امکان کمی وجود دارد که ترامپ 
بتوانــد این توافق را پــاره کند؛ اما در دوران ترامپ، در صورت اشــتباه یکی از 
طرفین برجام یا دخالت کشورهایی که رسما با برجام مخالف بودند، فضا بسیار 
شــکننده خواهد شد. اعراب و ترکیه و رژیم اســرائیل مترصد فرصت بودند تا 
بتوانند فرصت بیشــتری برای نقش آفرینی در بر هم زدن برجام داشــته باشند. 
در دوران ترامــپ اگر موضوعاتی مانند ماجرای خلیج فارس و ورود قایق های 
نیروهــای دریایی آمریکا به آب های ایــران اتفاق بیفتد، نباید تصور کنیم همان 
واکنشــی را از آمریکا می بینیم که در دوران اوباما دیدیم. این رویکرد تندروهای 
آمریکا را در ســال آخر جنگ فراموش نکرده ایم که به هواپیمای مســافربری 
ما شــلیک کرد یا به طور رســمی وارد نبرد دریایی با ایران شــد. برخلاف آنکه 

می گویند او تاجر است، تیم همراه او بسیار به درگیری علاقه دارد. 
با این حســاب بهترین راه برای طی کــردن دوران گذار روابط با ترامپ  �

چیست؟ به نظر شما این دیدگاه که اگر چند ماه روابط مدیریت شود، ترامپ 
در مســائل و چالش های روبه تزاید درون جامعه آمریکا هضم مي شــود و 

اثری از او در سیاست خارجی دیده نخواهد شد، پذیرفتني است؟ 
براســاس وعده های انتخاباتی ترامپ، او در ســاماندهی وضعیت داخلی 
بــه احتمال زیاد بــا چالش هایي جدی رو به رو می شــود؛ بر هم زدن ســازو کار 
سرمایه ســالاری و انگیزه های بالای ســود که باعث می شــد بنگاه های بزرگ 
وارد معاملات آن چنانی با چین و... شــوند، ســاده نیســت. نبود سرمایه های 
انباشته چین و عربستان ممکن است آمریکا را دچار بحران کند؛ بنابراین وعده 
انتخاباتی در بازگرداندن همه فرصت های شــغلی و ســرمایه ها و صنعت به 
خود آمریکایی ها ساده نیست. او در داخل به شدت درگیر مسائل خواهد شد و 
این تحلیل، تحلیل درســتی است؛ اما باید توجه کرد همان طور که اشاره کردم، 
تیم تندروی همراه او می تواند برای سرپوش گذاشــتن بر بحران های داخلی، با 

ســاختن بحران های خارجی به سمت ایجاد اجماع ملی و هم گرایی در داخل 
حرکــت کند. اتفاقا آمریکایی ها انگیزه هــای بالایی برای مواجهه و رویارویی با 
دشــمنان فرضی دارند؛ اما اینکه ایران چه کند، من هم معتقدم به هیچ عنوان 
به دنبال بهانه دادن دســت آمریکا نباشد و از اقدامات و سخنانی که از آن تنش 
برداشــت می شود پرهیز کند. مقام معظم رهبری با سخنان اخیر خود فرصت 
اظهــار نظرهای فردی را مدیریت کردند و این بســیار با دقت و موقع شناســی 

اتفاق افتاد.  
اما فرجام برجام مســئله ای اســت که در نشســت های خبری اوباما با  �

مسئولان سایر کشورها و حتی سؤال ها از ترامپ و اظهار نظرهای مقام های 
اروپایی، درباره آن بحث می شــود و اظهار نظر دربــاره آن اجتناب ناپذیر 

است. 
اتفاقا اکنون زمان آن اســت که ایران بر پایبندی خود بر برجام با شــفافیت 
بیشتر ســخن بگوید. علت این اســت که هرگونه اقدامی از سوي آمریکا برای 
دور شــدن از برجام باعث چســبندگی بیشــتر اروپا به ما و حتی چین و روسیه 
خواهد شــد. بارها گفته شده برجام یک توافق بین المللی است نه توافق ایران 
و آمریکا. به نظرم ایران باید ذره بین به دســت دنبال عقلای تیم جدید سیاست 
خارجی آمریــکا بگردد و از طریق لابی، ســیگنال هایی ارســال کند که بتواند 
رفتارهــای دولت جدید را تعدیل کند. نکته بعدی این اســت که ایران باید در 
این شرایط از رویکرد اقتصادی ترامپ استقبال کند و دریچه هایی را برای ورود 
آمریکایی ها به این فرصت ها با درنظر داشــتن مسائل امنیت ملی خود باز کند. 
نباید شــعاری با مســائل برخورد کنیم؛ در آمریکا، هم سرمایه وجود دارد هم 
تکنولــوژی بالاتر؛ بنابراین مطلوب آن اســت که با ایجــاد رقابت بین قدرت ها 
در راســتای منافع ملی، بین اروپا، روســیه، چین و آمریــکا رقابت ایجاد کنیم. 
موضع گیــری ترامپ در نطق پــس از پیروزی تا حدی کلیدی بــود؛ اینکه اگر 
کشــورها با ما خصومت نداشته باشند، هیچ گونه مشــکلی با آنها نداریم. این 

راهبرد برای سیاست سازان کشور حتما می تواند راهگشا باشد. 
کنگــره آمریکا بار دیگر منع فروش هواپیمای بویینگ به ایران را تصویب  �

کرد؛ خلاف شعارهای ترامپ که به دنبال دروني کردن اقتصاد آمریکاست. 
چقدر باید نگران کنگره و سنا با اکثریت جمهوری خواه بود؟ 

همان طور که در گفت وگو با هم مطرح کردیم، اولین بار است که حاکمیت 
آمریکا یکدست شده است. این اخطاری نه فقط برای ما بلکه برای حوزه های 
دیگر جهان است. در مسئله هواپیما باید گفت این معامله در چارچوب برجام 
رقــم خورده بود؛ تندروهای جمهوری خواه با برجام مخالف بودند. تلاش های 
آنان در کنگره و ســنا به دلیل اختیارات نسبتا وسیعی که برای ریاست جمهور 
پیش بینی شده است به نتیجه نرسید و اوباما بارها از تهدید به وتو سخن گفت. 
پیش از این شــکاف بین تعداد دموکرات ها و جمهوری خواهان به این شــدت 
نبود حالا آنها اکثریت مطلق را دارند و لابی اســرائیل بسیار نیرومند است. باید 
نســبت به این مسئله هوشیار بود. فروش بویینگ برای آمریکایی ها بسیار مهم 
است؛ آن هم زمانی که از ایجاد رونق اقتصادی در آمریکا سخن گفته می شود. 
ضمنــا رقیب آنها ایرباس هم وجود دارد که البته اگــر بویینگ نتواند به ایران 
هواپیما بفروشــد، ممکن است ایرباس هم نگران تحریم خود به وسیله آمریکا 

شود. اگر تلاش ما برای اجرای برجام با جدیت باشد، می توانیم در هر جایی با 
منطق نیرومند برای خرید هواپیمــا گام های محکم برداریم. به هرحال اجرای 
برجام ســخت می شود و حل این مشکلات که در دوره اوباما راحت بود، دیگر 

به آن سهولت نیست. 
اینکه گفته می شــود دموکرات ها با سیاســت های پیچیــده و چندلایه،  �

همواره بیــش از جمهوری خواهان بــه ایران لطمه زده انــد، در نمای کلی 
درست است؟ یعنی دولت اوباما و دولت احتمالی هیلاری کلینتون، بیش از 

بوش و ریگان به ضرر ایران عمل کرده یا می توانست عمل کند؟ 
دراین باره به شکل ضمنی در ابتدای این گفت وگو سخن گفتم. ممکن است 
دموکرات ها چندلایه عمل کنند؛ اما برای ما، سیاســت خارجی روشنی داشتند 
تا فردی مانند ترامپ که ممکن اســت دســت به هر عملی بزند یا به آســانی 
ازسوي مشاورانش مدیریت شود. این گزینه درباره فرد باسابقه ای مثل هیلاری 

کلینتون صادق نبود. 
فکر می کنید اگر برجام ازســوي ترامپ یا دولت او یا کنگره و ســنا لطمه  �

ببیند، این مســئله فرصت را برای برخی افراد در داخــل فراهم می کند تا 
نامزدهایی را که از مشــی دیپلماسی دوران احمدی نژاد حمایت می کنند به 
عرصه انتخابات ریاست جمهوری ســال آینده ایران بیاورند؟ به بیان دیگر 
آیا ممکن اســت در ایران مردم هم به این جمع بندی برسند که گفت وگو و 

دیالوگ با ایالات متحده که ترامپ نماد آن می شود، بی نتیجه است؟ 
من تصور می کنم ســطح شــعور و آگاهی در ایران بســیار بالا رفته است. 
نباید به جریان هایی که اهل فرافکنی هســتند و گروه هایی که در انتخابات ۹۲ 
و ۹۴ وزن آنهــا را دیده ایــم، زیاد اهمیــت داد؛ البته نبایــد از آنها غفلت کرد. 
این طور نیســت که روی کارآمدن ترامپ تأثیر روی سیاســت داخلی ما بگذارد؛ 
اما صادقانه بگویم روی کارآمدن ترامپ برخی را در ایران خوشحال کرد و آنان 
به تعبیری فکر می کنند حقانیت خود را در مقابل جناح های دیگر ثابت کردند؛ 
اما باید بپذیریم همان طور که در ایران شــاهد انتخــاب دولت های مختلف با 
گرایش های مختلف بودیم، به مردم دیگر کشورها نیز این حق را بدهیم. مهم 
آن است که دولت های جهان با هر گرایشی، حق حاکمیت یکدیگر را بپذیرند و 
دیالوگ کنند. در دوران اوباما این مسئله سهل الوصول بود و البته از فرصت آن، 
آن گونه که باید استفاده نشد. در این دوره شاید سخت تر باشد؛ اما یادمان نرود 
که در دوران کلینتون و بوش هم شــاهد فراز و فرود بودیم. جناح های داخلی 
ایران باید از این پوســته که تحولات آمریکا روی ما تأثیر می گذارد، بیرون بیایند 
و تکلیف سیاســت خارجی را در داخل تعیین کنند. هــر حزبی هم با انتخاب 
مردم روی کار می آید، فارغ از اینکه کاخ سفید به چه رنگی در خواهد آمد، نه 
کــف بزند، نه عزاداری کند. ما باید در چارچــوب منافع ملی خود، فرضیه ها و 

برنامه ریزی های لازم برای دیپلماسی را داشته باشیم. 
در خاتمه با توجه به مباحث و مجادلات اخیر شــما با برخی مســئولان  �

گذشــته و حال عرب درباره ایران، آیا انتخاب ترامپ می تواند باعث فشار 
بیشتر اعراب بر ایران شــود؟ اینکه آنها به سمت ارائه منابع مالی بیشتر به 
دولت ترامپ برآینــد و با توجه به خلق وخوی ترامــپ، او را بیش ازپیش 
جذب کننــد؟ آیا این وضع در صورت انتخاب کلینتون و روابط تاریخی او با 

اعراب و اسرائیل، بدتر نبود؟ 
اتفاقــا در این موضوع به نظرم گزینه ترامپ برای ایران بهتر از کلینتون بود 
و انتخــاب او برای اعراب و ترکیه خبر بدی بود. اشــاره کردیــد که کلینتون با 
لابی های صهیونیســتی و اعراب روابط دیرینه داشــت و اعراب به طور جدی 
نه تنها به شــکل تبلیغاتی و سیاســی، بلکه در کمپین های کلینتون  میلیاردی 
هزینه کردند و به او امید بســته بودند؛ پس در این موضوع نباید نگران باشیم؛ 
اما نکته کلیدی اینجاســت که از زمانی که ترامپ ســر کار آمده، شاهد تغییر 
رویکرد این کشــورها نه تنها عربستان که مصر و ترکیه نیز بودیم. این امر یعنی 
واقع گرایی در سیاســت خارجی را اعمال می کنند و دماسنج خود را با تحولات 
چهار یا هشت ساله جدید تنظیم می کنند. این عین واقع گرایی در سیاست است 
و ما نتوانســته ایم میزان الحراره خود را با آن تطبیق دهیم. واقع گرایی البته به 
معنی اقدامات عجولانه و شــتابان نیســت؛ اما در پشت صحنه، تیم برنامه ریز 
و تصمیم ســاز کشــور می تواند با دادن پالس های به موقع، از تهدید ها فرصت 
بســازد و مانع مصادره به مطلوب شدن آن از سوی کشورهای رقیب ایران در 

منطقه شود.

 حامد طبیبی

 مجید سلیمى بروجنى
 کارشناس اقتصادى

اگر بخواهم با ادبیات رسمی تری توضیح بدهم تصورم این است که این 
اتفاق را باید ناشی از احتیاط ترامپ در درجه اول با توجه به فقدان سابقه 

سیاسی و اجرائی او و البته مشاورت کسانی که به او نزدیک هستند و تیم 
سیاست خارجی را ارَنج می کنند دانست. به هرحال مشاوران رئیس جمهور 
منتخب در تلاش هستند پیش از اینکه به تصمیم درباره سیاست های کلی 

خارجی برسند از ترامپ بخواهند از ورود به جزئیات پرهیز کند

اکنون زمان آن است که ایران بر پایبندی خود بر برجام با شفافیت بیشتر 
سخن بگوید. علت این است که هرگونه اقدامی از سوي آمریکا برای 

دور شدن از برجام باعث چسبندگی بیشتر اروپا به ما و حتی چین و روسیه 
خواهد شد. بارها گفته شده برجام یک توافق بین المللی است نه توافق 

ایران و آمریکا. به نظرم ایران باید ذره بین به دست دنبال عقلای تیم جدید 
سیاست خارجی آمریکا بگردد و از طریق لابی، سیگنال هایی ارسال کند

احمد عظیمى بلوریان . پژوهشگر ساکن آمریکا

جاوید قربان اوغلي در گفت و گو با «شرق»

با ذره بین دنبال عقلاي تیم سیاست خارجي ترامپ بگردیم

در جامعــه آمریکا همــگان به ایــن نتیجه رســیده اند انتخابات 
ریاســت جمهوری در نوامبر ۲۰۱۶ بدترین و زشت ترین انتخابات همه 
تاریــخ آمریکا بود. در توضیح این کیفیت نامطلوب، مطالب زیادی در 
رسانه های عمومی   ایالات متحده آمریکا و جهان منتشر شد که نیازی 
به تکرار آنها نیســت. اما خطوط کلی انتقــادات وارده را می توان به 

صورت فشرده به شرح زیر ترسیم کرد: 
۱ -نظام سیاسی حکومت ایالات متحده آمریکا، بر پایه دوحزبی - 
احزاب دموکرات و جمهوری خواه- اداره می شود. صرف نظر از تاریخ 
و فلســفه تشکیل و تکامل این دو حزب، بر پایه سنت سیاسی آمریکا، 
این دو حزب مکمل یکدیگر هســتند نه دشــمن و قاتــل یکدیگر. هر 
یک از دو حزب مورد اشــاره طیف یا طیف  هــای خاصی را نمایندگی 
می کنند. مــردم آمریکا همه مهاجرند، اما برخــی بومی تر از دیگران 
هســتند. بسته به ریشــه و ارزش های هر گروه، برداشت ها و ذهنیات 
آنها نســبت به حکومت و شــیوه عمــل آنها با هم متفاوت اســت. 
همیــن تفاوت ها منجر به جذب یک گــروه به یکی از دو حزب و دفع 
آن از حزب دیگر اســت. ارزش های اجتماعی شــکل دهنده در هر دو 
حزب را می توان روی یک خط مســتقیم کنار هم چید و نشــان داد. 
گروه های متمایل به سوسیالیسم و توزیع ثروت و رفاه اجتماعی میان 
همــه مردم آمریکا در منتهی الیه ســوی چپ این خط قرار می گیرند. 
طرفداران سرمایه داری، الیگارشــی، امپراتوری خواهان و ثروتمندان 
وال اســتریت در منتهی الیه دست راست این خط جا خوش می کنند. 
خــط میانی جــای افراد و گروه های معتدل  تر اســت. اگــر دولت در 
دوره چهار ســاله نتواند نیاز  های مردم و وعده هایی را که در انتخابات 
داده اســت تأمین کنــد، گرایش مردم به کاندیــدای بعدی آن حزب 
کم می شــود و حکومت با اکثریت بســیار کمی به حزب دیگر واگذار 
می شود که در کشــاکش انتخاباتی تلاش می کند نظر مردم را تأمین 
کند. بیشــتر مانورها و هیجانات انتخاباتی آمریکا تقریبا در وسط خط 
تعــادل دو حزب صورت می گیرد و تفــاوت آرای حزب برنده کمتر از 
پنج درصد است. مبارزه ســالم انتخاباتی چیزی متفاوت از آن است 
که در انتخابات اخیر دیده شــد. کاندیداها نماینده حزب هســتند نه 
نماینده خودشان. قانون اساســی آمریکا با یک عبارت بسیار روشن و 
تاریخی آغاز می شــود: «ما مردم... » (... people the We ) و مفهوم 
آن این اســت که دولت یــا حکومت ایالات متحــده آمریکا از همین 
مردم شــکل گرفته و نماینده ارزش های متنوع مردم آمریکاست. در 
انتخابــات اخیر، جمله معروف در آغاز قانون اساســی از «ما مردم» 
به «من، من، من، من، همینم که هستم» بدل شد. هر دو حزب رقیب 
پشت ســر کاندیداهــای خود پنهان شــدند، زیرا حمایت مــردم را در 
طول زمان از دســت داده اند. بر خلاف سنت  های قدیم مشرق زمین، 
رئیس جمهور آمریکا نباید قدرت مطلق در تصمیم گیری داشته باشد. 
به عبارت دیگر، مبارزه میــان دو کاندیدا در انتخابات آمریکا با مبارزه 
رستم و اسفندیار متفاوت است. در مبارزه دومی، هر کدام که دیگری 
را کشــت، صاحب قدرت می شود. در آمریکا «من» تصمیم نمی گیرد. 
رئیس جمهور، تصمیم گیری را مدیریت می کند. – + دونالد ترامپ بن 

کارسن/ هیلاری کلینتون برنی سندرز

۲ -مردم آمریکا یکدســت نیســتند. آمریکا جامعه ای مهاجرپذیر 
است. اگر از کشــتار  های وحشیانه سرخ پوســتان به دست مهاجران 
سفیدپوســت اروپایی اولیه آمریکا چشم پوشی کنیم، هر گروه مهاجر 
به آمریکا عقاید و برداشــت های خود را به این سرزمین آورده است. 
مردم اروپای شــرقی و اســکاندیناوی به دامنه  ای از سوسیالیســم و 
رفاه اجتماعی آبرومند پایبندند. بازماندگان سفیدپوســتان که از غرب 
اروپا به آمریکا مهاجرت کرده انــد، فعالیت خود را از راه برده داری و 
استثمار انسان آغاز کرده بودند و عموما محافظه کار یا لیبرال هستند. 
منصب ریاســت جمهوری از یک نقطه  به  نقطه دیگر پرت نمی شود، 
بلکه روی ریل عقیدتی که ایســتگاه مرکزی آن در میانه مسیر است، 
حرکت می کند. در مبارزات انتخاباتی آمریکا، گفتمان مســتمر احزاب 
نسبت به آینده کشور، راهنمای مبارزات انتخاباتی است. الگوی اداره 
کشــور در آمریکا از سوی احزاب تدوین می شــود؛ چیزی که به دلیل 
ضعف هر دو حزب دموکــرات و جمهوری خواه در انتخابات اخیر از 
قلم افتــاد و به جای آن نظرات شــخصی کاندیداها به جای نظرات 
حــزب خودنمایی کرد. در این انتخابات هر دو حزب که دچار ناتوانی 
شــدند به جای اظهار عقیده یا صدور بیانیه نسبت به سیاست دولت 
در چهار سال آینده، پشت سر کاندیدا  های جنجالی خود پنهان شدند. 
۳ -انتخاب کاندیــدای نهایی دو حزب بیش از آنکه در راســتای 
آرمان های حزبی باشد، به باندبازی و دست کاری پشت پرده شباهت 
داشت. در روش سالم، هر یک از کاندیداها می بایستی به جای پریدن 
به جان کاندیدای رقیب، سیاســت حزب خود - نه سیاست خود - را 
در زمینه های توســعه اجتماعی، رونق اقتصادی، رفاه مردم، امنیت 
داخلی و بین المللی و روابط خارجی، به زیباترین و شــیواترین شکل 
بیــان می کردند و توانایی خود را در اجرای «سیاســت حزب» نشــان 
می دادند. استراتژی های حرکت از وضع موجود به حالت ایده آلی که 
در حزب تدوین شــده را شرح می داد و سود و زیان این استراتژی ها را 
نســبت به آنچه حزب رقیب ارائه کرده است، به گونه ای برای مردم 
توضیح می داد که مردم ضمن آگاهی از توانایی و شناخت شخصیت 
کاندیدا و روش رهبــری او، بتوانند تصمیم بگیرند کدام حزب بهتر از 

دیگری عمل خواهد کرد. به جای این، تلاش کاندیداها روی افشاگری، 
سوءاستفاده رقیب از امکانات عمومی، روابط جنسی و ... متمرکز شد. 
درحالی که تصویــری که آمریکا می خواهد از خود بــه دنیا القا کند، 
داشتن حکومتی ایده آل و پاک و مردمی  است. اینک، همه دولت  های 
جهان، انگشت حیرت به دهان گرفته و خل بازی های سیاست مداران 

آمریکا را تماشا می کنند. 
۴ -تفــاوت آرای نهایی دو حزب رقیب آن قدر چشــمگیر نبود. بر 
خلاف تحلیل  های صورت گرفته نسبت به انتخاب شدن دونالد ترامپ، 
یک عامل مؤثر که موجب برنده شــدن او شد، آرای ایالت موسوم به 
«کمربند زغال ســنگ» در شــمال شرقی آمریکا، شــامل پنسیلوانیا و 
شهر  های اطراف سلسله کوه های آپالچی بود. مردم این ایالت به دلیل 
توافق نامه اخیر کشور  های جهان در کنفرانس سازمان ملل متحد در 
زمینه تغییرات آب و هوا، که از ســوی اوباما تأیید شد، اقتصاد منطقه 

خود را رو به ســقوط می بینند. در برابر اوبامــا، نظر ترامپ نپذیرفتن 
قطع نامــه مزبور اســت. البته خروج آمریــکا از ایــن توافق نامه به 
این سادگی ها میسر نیست و اگر این اتفاق بیفتد، ظلم بزرگی به مردم 
جهان و آمریکا خواهد بود. اما ترامپ برای جلب آرای ناحیه اشــاره 
شــده دســت به این مانور زد. امکان دارد او در عمل نتواند الزامات 
قطع نامه کنفرانــس «پاریس» را نادیده بگیرد، امــا به هرحال، کار از 
کار گذشت و ترامپ آرای مردم این ناحیه را در انحصار خود درآورد. 
۵ -اگــر انتخاب هیلاری کلینتون تحقق می یافت، یک ســود و دو 
زیان نصیب جامعه آمریکا می شد. سودش این بود که آمریکا از مانع 
انتخاب یک زن به ریاست جمهوری عبور می کرد. آمریکا در این زمینه 
از اروپا و آسیا عقب اســت. اما زیان  های انتخاب کلینتون را نمی شد 
نادیده گرفت. نخســت اینکه هیلاری کلینتون، با وجود برجستگی ها 
و تجربیاتی که به دلیل تجربه ۳۰ ســاله در بالاترین ســطح سیاسی 

آمریکا دارد، شخصیت بسیار پیچید  ه ای است. اگر لازم بداند، با اینکه 
عضو حزب دموکرات است، با اصحاب وال استریت رفت وآمد روزانه 
برقرار می کند و دفتر او پاتوق لابی گران می شــود. از سلطان عربستان 
و امیــر قطــر و حکومت   های خودکامــه منطقه گرفته تــا بانک ها و 
شــرکت های نفتی، به نام بنیاد غیرانتفاعی خــود پول  های هنگفت 
دریافت می کند. دومین اشــکال انتخاب کلینتون برای جامعه آمریکا، 
ایجــاد الیگارشــی و خانوادگی کــردن منصب ریاســت جمهوری در 
آمریکاست. از کجا معلوم چهار یا هشت سال بعد، دختر او کاندیدای 
ایــن منصب نشــود. خانوادگی کردن ریاســت جمهوری بــه مفهوم 
پادشاهی یا ســلطنتی کردن دولت است که ۱۸۰ درجه با مفهوم «ما 

مردم...» در تضاد است. 
۶ -در مقابــل، دونالد ترامپی کــه به ریاســت جمهوری برگزیده 
شــده، ســرمایه داری موفق در ســاخت هتل، کافه، برج  های اداری 

و مســکونی در سراســر آمریکا -عمدتا نیویــورک- و همچنین چند 
کشــور دیگر اســت، مطلقــا در کار حکومت تجربه نــدارد و با همه 
اســتاندارد  های شناخته شده و با توجه به مشــاوران و اعضای هیأت 
دولتــی که به تدریج برمی گزیند، علایق سیاســی او بســیار نزدیک به 
دستِ راســتی ترین نقطه در خطی است که در این مقاله ترسیم شده 
است. شــاید اگر در دوره امپراتور  های رومی  زندگی می کرد، مایل بود 
در نقش یک ســزار خودنمایی کند. او آن قدر به «من» و توانایی  های 
شخصی خود باور دارد که نام خود را بر همه بناهایش، از جمله هتل 
و برج  های مسکونی نیویورک نهاده است و امروز ساکنان این برج ها، 
با وجود اینکه از قدرت خرید بالایی برخوردار هســتند و می توانند در 
آنها زندگی کنند، در اعتراض به انتخاب او به ریاست جمهوری، نام او 
را از نمای اصلی ساختمان هایش برداشته اند. با اینکه در وطن پرستی 
ترامــپ تردیــدی نیســت، اما او وطــن آمریــکا را بــرای همفکران 

خــود می خواهد. اگرچه در ســخنرانی پــس از انتخابــات، خود را 
رئیس جمهور همه آمریکایی ها خواند، به نظر می رســد هدف اصلی 
ترامپ دستیابی به مقام ریاست جمهوری با اعتقادات شخصی خود 
و نه فلســفه حکومتی دو حزب اصلی است. هنوز که عرق دعواهای 
انتخاباتی فرو ننشســته، از نام نویسی مسلمانان سخن می گوید تا آنها 
را وارد فهرســت متداول گروه های نژادی آمریکا - شامل سفید، سیاه 
(آفریقایی تبار)، قفقازی، آســیایی، بومی  آمریکایی و ... کند. اطرافیان 
او، از جمله رودی جولیانی، شهردار اسبق نیویورک، که دشمنی علنی 
خود را با مســلمانان بارها اعلام کرده و نیــز جان بولتون که ایران را  
بــه بمباران تهدید کرده اســت، اکنون در فهرســت وزیران احتمالی 
ترامپ قرار دارند. نکته مهم این نیست که این شخصیت ها درنهایت 
به عنوان همکاران ترامپ برگزیده شــوند یا نشوند. مهم ویژگی های 
شــخصیت هایی اســت که دور و بر ترامپ می پلکنــد و نماینده دید 

ترامپی به اداره حکومت آمریکا هستند. 
۷ -امــا درباره تأثیــر انتخابات اخیر آمریکا بــر روابط میان آمریکا 
و ایــران؛ به طورکلی، مســئولان دولتی ایران از رفتــار حکومت  های 
حــزب دموکرات ناراضی  تر از حــزب جمهوری خواه بوده اند. در حال 
حاضر نیز همین برداشــت جلب نظر می کند. روابــط ایران با آمریکا 
در سطحی بسیار گسترده  تر از آن شــکل می گیرد که در روزنامه های 
ایران اعم از نشریات جناح موسوم به محافظه کار یا میانه رو منعکس 
است. روابط ایران با آمریکا مســئله ای بین المللی و منطقه ای است 
و گفت وگو دراین باره به شــکلی که در جراید ایران منعکس می شود، 
فقط ظاهر قضیه اســت. در همیــن یکی، دو هفته کــه از انتخابات 
آمریکا می گــذرد، بحث در آمریــکا درباره کل خاورمیانه اســت، نه 
تک تک کشــور  های آن. خاورمیانه از زمــان تجزیه امپراتوری عثمانی 
تاکنون (حتی از دورانی پیش از جنگ  های صلیبی)، همواره پرمسئله 

و مغشوش بوده است. 
همین حالت اغتشاشــی که امروز در خاورمیانه از سواحل جنوبی 
دریای مدیترانه تا یمن دیده می شــود، به صــورت ادواری از بیش از 
دو  هزار ســال پیش وجود داشته است. قدرت  های مطرح باستانی در 

اروپا مانند روم غربی و بعدا روم شرقی، همواره در منطقه خاورمیانه 
با دولت  های محلی در جنگ و ســتیز بودند. در گذشته های دور، چند 
نفر از امپراتور  های رومی  به دســت شاهان ایران اسیر و کشته شدند 
که جزئیات آنها را می توان در ســنگ نگاره های غرب ایران، از جمله 
در «نقش رســتم» دید. سنگ نبشــته ها در آن زمــان کار توأم کتاب و 
روزنامــه را انجام و اخبار را برای مردم جهان در یک دوره چند قرنی 
روی ســنگ بازتــاب می دادند. ایــران در تاریخ چند  هزارســاله خود 
قوی ترین حریف متجاوزان غربی بوده اســت. اکنون هم، صرف نظر از 
نوع حکومت، همین روحیه را دارد. آنچه امروز به صورت کشور  های 
مســتقل در اطراف ایران کنونی به چشــم می آینــد، بارها میان ایران 
و قدرت  های فرامنطقه ای دست به دســت شــده اند. ایران با روم ۷۰۰ 
ســال در نبرد دائمی  بوده اســت. هجــوم غربی ها تــا مقطع ظهور 
اســلام همواره با هدف تصرف ســرزمین ها و اداره آنها بوده اســت. 
بســیاری از آثار باســتانی و جاذبه های توریســتی پرارزش در ترکیه و 
شامات امروزی (شامل ســوریه، اردن و لبنان) مانند پالمیرا و کاخ ها 
و میادین و استادیوم  های ورزشــی، یادگار دوران تسلط رومی هاست. 
در ســده های اخیر، اروپای غربی جای رومی هــا را در همین منطقه 
گرفته اســت. جدایی بخش های بزرگی از ایران در دوره قاجار بیشتر 
به وســیله انگلیس، روس و عثمانی صورت گرفت. خط مرزی ایران 
با افغانســتان و پاکستان کنونی و سواحل خلیج فارس و غرب ایران را 
انگلیسی ها با توافق دولت های اروپای غربی بر ایران تحمیل کردند. 
خــط مرزی ایــران کنونی در جنوب قفقاز و شــمال خراســان را 
روس هــا با موافقت انگلیس برای ما کشــیدند. مــا تاکنون همه این 
تحمیل ها را پذیرفته ایم و صدایمان در نیامده است. به عنوان نمونه، 
در میانه ســده نوزدهم میلادی، انگلیســی ها به دلیل مقاومت ایران 
در جنــوب، هرات را از ایران جدا و رفت وآمد میان مشــهد و هرات را 
برای مردم محلی موکــول به گرفت گذرنامه و ویزا کردند. بدین معنا 
که مردم ســاکن یک منطقه همگن را بــه دو گروه بیگانه و متخاصم 
تبدیــل کردند. ما و افغان ها، تابه حال به خود زحمت نداده ایم با هم 
بنشــینیم و سود و زیان جدایی یا پیوســت به هم را بررسی کنیم. به 
عبارت دیگر، کار انگلســتان را با احترام پذیرفتــه و تا به امروز به آن 
پایبنــد مانده ایم. امــروزه ایالت متحده آمریکا جــای روم و انگلیس 
را در خاورمیانــه گرفتــه، اما انگلیس و روســیه از همه ســهم خود 
نگذشــته اند. فرانسه میان این ســه قدرت بوده و آلمان در آخر صف 
قرار گرفته که در مذاکرات سیاسی به این کشورها به اضافه چین ۵+۱ 
می گویند. چین هم با حرکتی آرام به این جمع پیوسته است. در چنین 
شــرایطی، نوشــته های جراید و زخم زبان های سیاســی تعیین کننده 
گفتمان میان ایران و آمریکا نیستند. درک ریزه کاری  های تصمیم گیری 
میــان قدرت  های علاقه مند بــه خاورمیانه، نیازمند شــناخت کارکرد 
شــبکه های سیاســی تصمیم گیرنده در مقیاس جهانی اســت. جان 
کری، وزیر خارجه کنونی آمریکا، در کنفرانس محیط  زیســت مراکش 
بــا قاطعیت اظهــار کرد: «هیچ کــس نمی تواند تصمیمــی  را که در 
کنفرانس کاهش آلاینده های محیط  زیست پاریس گرفته شده، به هم 

بزند؛ (ازجمله دونالد ترامپ!)». 

مطالب جراید، رقابت هاى سیاسى و گفتمان میان ایران و آمریکا

انتخاب ترامپ به عنوان چهل و پنجمیــن رئیس جمهور آمریکا را 
باید در مفهوم «بازگشــت آمریکایی» تحلیل و بررســی کرد. جامعه 
آمریکا، با وجود پیشروبودن در بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی جدید جهانی، امــا همچنان هویت و ماهیــت خود را در 
تحــولات، روندها و آموزه های حین اســتقلال آمریکا و قرون ۱۹ و ۲۰ 
(به ویژه قرن ۱۹) جســت وجو کرده و تلاش دارد از آن جدا نشــده یا 

آن را زنده نگه دارد. این تلاش همــواره در لایه های مختلف جامعه 
آمریــکا دیده شــده و بعضا در قالــب تحرکات سیاســی و اجتماعی 

نظام مند یا غیرنظام مند نمودار شده است. 
روی کارآمدن اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهور رنگین پوست، 
بهانه مناســبی برای فعال شــدن این جریان اســت. جریان مذکور با 
توجــه به آموزه های ســنتی خود بــا مقولاتی ماننــد تقویت جایگاه 
رنگین پوســتان، زنان، مهاجران، اقلیت های نــژادی، زبانی و مذهبی 
موافق نیست و چه بسا با آن مخالف است. آنچه به تقویت این جریان 
و حرکت پنهــان آن در جامعه کمک کرد، کاندیداتوری یک زن به نام 
هیلاری کلینتــون بود. به همین دلیل بود که این جریان خیلی ســریع 
و البتــه پنهانی با شــعارها و برنامه های ترامپ ارتبــاط برقرار کرد و 

برخــلاف همه تصورات، در روز موعود به میدان آمد و روند را به نفع 
خود تغییر داد. ترامپ در این شــرایط با هوشــیاری، وضعیت را درک 
کرد و به طرح مســائل و شــعارهایی پرداخت که توقــع و انتظار این 
جریان هرچند اندک به لحاظ کمی را در پی داشــت. به طور طبیعی، 
باید برای دوره ای چهار تا هشت ساله منتظر ماند و تحرکات این جریان 
را که در حوزه های مختلف و براساس آموزه های سنتی جامعه آمریکا 
که ریشــه در نژادگرایی و ناسیونالیســم آمریکایــی دارد، تجربه کرد؛ 
تجربه ای که شاید هزینه های بالایی برای آمریکا و جهان در پی داشته 

باشد. البته نقطه مقابل این جریان نیز در جامعه آمریکا دیده می شود. 
تحرکاتی که اقشاری مانند رنگین پوســتان، مهاجران نسل های اول و 
دوم و اقلیت های نژادی مانند لاتینی ها، آسیایی ها، اعراب، آفریقایی ها 
و همچنین اقلیت های مذهبی داشته و دارند، در این میان درخور توجه 
اســت. این تحرکات که باز به صــورت حرکت های منظم یا غیرمنظم 
نموار شــده است، بعضا با تقویت و تبدیل شدن به جریان غالب، روند 
تحولات نظام سیاسی آمریکا را دستخوش تغییراتی بزرگ کرده است.
انتخــاب اوبامــا به عنــوان اولیــن رنگین پوســت در مســند 

ریاســت جمهوری ایــالات متحــده و همچنین نامــزدی هیلاری 
کیلینتون در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نمونه ای از این جریان 

مقابل است. 
چالش بزرگی که جامعه آمریکا درحال حاضر با آن روبه روســت، 
دوقطبی شدن آن اســت. این دوقطبی شــدن بعضا در شرایط بحران 
و رکود اقتصادی، افزایش بی کاری، رشــد فقر و همچنین درگیرشدن 
آمریکا در مســائل و بحران های جهانی، بیشتر خود را نشان می دهد و 
اصولا این موارد زمینه ای برای تقویت جریان های سیاسی و اجتماعی 
حاشــیه ای و تبدیــل آنها بــه جریان های فعال و غالــب (به صورت 
موقت) و درنتیجه دوقطبی یا حتی چندقطبی شدن جامعه می شود. 
این روند در صورتی که از ســوی نظام سیاسی آمریکا مدیریت نشود و 

حتی به نوعی از ســوی آن با اهداف سیاســی، تحریک و تقویت شود، 
می تواند هزینه های ســنگینی را برای جامعه آمریکا به همراه داشته 
باشــد. حوادث و مخالفت های اعتراضی نسبت به انتخاب ترامپ در 
برخی از شــهرهای آمریکا و بلندشــدن داعیه جدایی از سوی برخی 
ایالات ها حتی اگر در حد شعار و احساسات هم باشد، حامل پیام های 
خوبــی برای جامعه آمریکا و حتی جهان نیســت. هرچند دراین میان 
نباید از منافع نظام ســرمایه داری که در بطن نظام سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعــی آمریکا نهادینه شــده و همچنین نظام گســترش یابنده 
سرمایه داری جهانی غافل شد که اراده و خواست خود را برای حفظ 
انسجام سیاســی و اقتصادی آمریکا دنبال می کند و در این راه حاضر 

به پرداخت هر هزینه ای است. 

بازگشت آمریکایى
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